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 سم الله الرحمن الرحیمب

 

حج  ، جهت سوم : ثلث مالاز وصیت به اخراج حجه الاسلام  موضوع :

 برذمه میت نذری

حجه  و گفته شد که بحث در وصیت به حجه الاسلام از ثلث بود

دین بر ذمه میت به عنوان  الاسلام از اصل ترکه خارج می شود و

وافی نبود از چنانچه آن ثلث د از ثلث بو به حج اگر وصیتکه است 

 نیز داشته وصایای دیگر و در صورتیکه می شود ارجاصل ترکه خ

باز هم از اصل  باشدنکرده وصیت به ثلث به خصوص چنانچه باشد 

کرد  وصیت به اخراج حجة الاسلام از ثلث خارج می شود اما اگر

 ی هم باشدمستحب دیگر از ثلث خارج شود حتی اگر وصایای باید

 .ثلث برای همه آنها وافی نباشد  و

این جا این مطلب در  آیاکه است  شدهدر این بحث که  عرض شد 

ای هم در این جا مطرح بود ت خاصه اروایو  ؟مقتضای قاعده است

استظهارات عرفی  است بری ده مبنمقتضای قاع که ذکر کردیم اما

 ترتبی ، مستحب از ثلث جب واو وصیت به امرآیا یت که از وص

یا هم عرض و واجب از ثلث داده شود که باید در ابتدا آن است 

بین وصیت به  کهو گفتیم  آنها تقسیط می شودمیان و ثلث است 

واجبی که از ثلث خارج میشود که از اصل خارج می شود و حج 

هم وافی ثلث  نکند و یاوصیت به حجة الاسلام میت اگر فرق است 



از اصل ترکه خارج  که است دیگر حجه الاسلام مانند دیون، نباشد 

 بیناین استظهار طولیت و لذا گفته شد که در اینجا می شود 

 فلذانیست و وجوهی هم ذکر شد وگذشت واجب و مستحب 

ظهور در عتق وصیت به حجه الاسلام و صدقه و بعضی گفتند که 

تقسیط هم در جایی لیکن عرضیت دارد و تقسیط درست می شود 

مثل ن باشد اما اگر تقسیط ممکن نشد است که تقسیط ممک

با  ، ن انجام نگیردآالوصیتین مرکبی بود که اگر کل  یحدإجایی که 

اینجا هم در ، بخلاف صدقه  دانجام نمی گیر، آن مرکب ن آبعض 

است که اگر ثلث وافی به آن مرکب بود و بخشی از غیر  هگفته شد

ر این مطلب پیدا باز ظهور دباقی ماند تقسیط مقدار مرکب کمتر از 

 چون هر دو قابل انجام هستند و که آن مرکب مقدم استمی کند 

اگر با تقسیط کمتر هم ممکن نبود و امر  ، بله.  لو با تقسیط کمتری

 . شده اند و یا قرعهد قائل به تخییر بو دوآن دائر بین یکی از 

نکته ای باشد که  این کهسیط باشد مگرمقتضای قاعده تقشاید 

حجه که وصیت کرده است  وقتیمکلف که دهیم  احتمال

 از اصل خارج می شود با این کهاخراج کنند ثلث الاسلامش را از 

این جا  ؛باشد می در نظرش  لزومی است کهبخاطر خصوصیتی 

بعید نیست سلام در ثلث دارای نکته ای بوده اگر تخصیص حجه الا

وصیت بودن بین ر ترتبی یم که این نکته ظهور پیدا میکند دکه بگوی

و الا اگر نکته ای نداشت و  ،مستحب  وصیت به وبه حجه الاسلام 

باقی است  اوملک به مقدار حجه الاسلام بر علم هم دارد که ترکه 



مقید ن را به ثلث آندارد که نشده است وجهی منتقل و به ورثه 

 .اقتضای ترتبیت را داردو این  کند

به حج حجه الاسلام زائد بر  ثلاا م داریم کههم البته استثنا دیگری  

که اینجا هم  وصیت کند نذری یا واجبی که از ثلث خارج می شود

معاویه بن ت اروایاز عمده بحث و باشد  برعکس بعید نیست طولیت

مثل  اهل تسننبود که قصه ای را نقل می کرد که از علمای مار ع

 بعد از و و آنها جواب به تقسیط می دهندابو حنفیه سوال می کند 

حکم حج به تقدیم  و امام  حکم آن را می پرسد امام صادق 

 ی همروایت دیگر و این روایت روشن بود دلالت گفتیم کهمی کند و 

که می  است حلبی هو آن صحیح بودوارد شده در وصیت تخییری 

 فرماید:

ِ بْنِ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَيِ عُمَیْ ) ادِ بْنِ وَ عَنْ عَليِ  رٍ عَنْ حَمَّ

ِ عَنْ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: سَألَنَِي رَجُلٌ عَنِ  عُثْمَانَ عَنِ الْحَلبَيِ 

فَأوَْصَتْ أنَْ يُنْظرََ قَدْرُ مَا يُحَجُّ بهِِ فَإنِْ كَانَ أمَْثَلَ  تحَُجَ  وَ لمَْ  امْرَأةٍَ تُوُف یِتَْ 

وُضِعَ فیِهِمْ وَ إنِْ كَانَ الْحَجُّ أمَْثَلَ  -مَةَ أنَْ يُوضَعَ فيِ فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِ 

ةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأنَْ يُنْفَقَ مَا أوَْصَتْ  حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لهَُ إنِْ كَانَ عَلیَْهَا حَجَّ

ِ أحََب    1(ُُ إلِيََّ مِنْ أنَْ يُقْسَمَ فيِ غَیْرِ ذَلكَِ. بهِِ فيِ الْحَج 

مثلا که  یت را توسعه داده استی صرف وصاین جا خود موصو در 

 صرف شود، لازم است  بهتر باشد صرف شود  در ولد فاطمهاگر 
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گفتیم  که (أحََب  ُ إلِيََّ ) بجا آورد را حج اگرمی فرماید  امام ولی 

 یبه قرائنشاید ظهور در لزوم ندارد و لیکن  (أحََب  ُهر چند لفظ )

هم دو چیز به ت در وصی لزوم استفاده شود و لیکن این صحیحه

در آن هم حکم  است که ایندر وصیت تخییریه بلکه نیست عرض 

مقتضای قاعده این است تخییریه هم  یتدر وصو ثابت می شود 

مگر این که بدانیم از  از اصل ترکه خارج می شودسلام که حجه الا

حال ن می شود د پس فک دین میت أولی و متعیدهناصل نمی 

استفاده می شود  راچه مقدمعاویه بن عمار  تاروایاز  کهباید دید 

مثل  کرده وصیت ده است که به ثلثاز آنها تصریح شدر برخی که 

  که می فرماید: مذکور در ذیل روایت معاویة بن عمار

دِ بْنِ أبَيِ عُمَیْرٍ عَنْ ) ِ بْنِ الْحُسَیْنِ بإِِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ عَلِي  مُحَمَّ

ارٍ قَالَ: أوَْصَتْ إلِيََّ امْرَأةٌَ مِنْ أهَْلِ بَیْتِي بمَِالهَِا  وَ أمََرَتْ  مُعَاوِيةََ بْنِ  عَمَّ

قَ فَلمَْ يَبْلُغْ ذَلكَِ فَسَألَْتُ أبَاَ حَنِ  یفَةَ فَقَالَ أنَْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ وَ يُتَصَدَّ

ِ وَ ثُلُثاا فيِ الْعِتْقِ وَ ثُلُثاا فيِ الصَّدَقَةِ  يُجْعَلُ ذَلكَِ أثَْلَاثاا ثُلُثاا فيِ الْحَج 

وَ  مَاتتَْ   أهَْلِي فَقُلْتُ لهَُ إنَِّ امْرَأةَا مِنْ  فَدَخَلْتُ عَلىَ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ 

قَ أوَْصَتْ إلِيََّ بثُِلثُِ مَالهَِا وَ أمََرَ  تْ أنَْ يُعْتَقَ عَنْهَا وَ يُحَجَّ عَنْهَا وَ يُتَصَدَّ

ِ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائضِِ اللَّهِ عَزَّ  فَنَظرَْتُ فیِهِ فَلمَْ يَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ باِلْحَج 

خْبرَْتُ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِيَ طاَئفَِةا فيِ الْعِتْقِ وَ طاَئفَِةا فيِ الصَّدَقَةِ فَأَ 



فَرَجَعَ عَنْ قَوْلهِِ وَ قَالَ بقَِوْلِ أبَيِ  -أبَاَ حَنِیفَةَ بقَِوْلِ أبَيِ عَبْدِ اللَّهِ 

 2(عَبْدِ اللَّهِ 

چون در آن وصیت به ثلث آمده است حتی اگر مقتضای قاعده 

حجه  کلباشد این روایت اثبات می کند وجوب اخراج هم تقسیط 

از  بعد از اخراج حج چیزیاگر  که را طبدون تقسی ثلثاز  الاسلام

مشهور و و لذا پرداخته می شود از آن باقی ماند وصایای دیگر ثلث 

ثلث حجه الاسلام از اگر وصیت به که د نمی فرمای مرحوم سید 

حج مقدم  ،باشد در بین مستحب دیگری هم  یو در وصایاباشد 

 . می شود 

 –که میتقدار ظهور ندارد ایات بیش از این مگفت این رو نولی میتوا

و بدهند را هم حج واجبش  وصیت کرده است از ثلث ،در جایی که 

حجه الاسلام از ثلث داشته  در اداء کل یغرض - هم امر دیگری

 و تقسیط داشت یاظهور در هم عرض بودن  وصیتشاما اگراست 

نسبت روایات مذکور ،  ، است مقصود موصی تقسیط یممی دانست

که نظر موصی چه نکته این  از روایاتچرا که در ق ندارد اطلا به آنجا

بلکه واقعه ای را نقل کرده  کلامی به میان نیامده است استبوده 

تقیید  یا به جهت جهل به حکم و یا از نفیاست که معمولاا 

آن واجبش از ثلث داده استظهار می شود که موصی می خواهد 

و ستند مطلق نیهم  روایاتقائل شود  کسی که پس جا دارد شود
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جایی که استظهار بشود که نظر خود  برخلاف قاعده نیست و

کند مشمول روایت تصریح به آن  او یموصی هم تقسیط بوده است 

 ست این ادعا خیلی دور از واقع نینیست و 

به حجه با وصیت که  است جایی، اولی از عدم اطلاق در این جا و 

که از ترکه خارج نمی شود  وصیت به واجبی کندالاسلام از ثلث 

این که از ثلث خارج می شود نه از  ریا حج نذری بنابمثل کفارات و 

زیرا خارج از فرض شامل نیست اینجا هم روایات مذکور  ،اصل ترکه 

 شودترکه خارج می  اصل این جا هم چون حج از سائل است و

 دیگر که این واجبیعنی از آنجا است اولویت و ترتبیت بالعکس 

صیت ، در ترتبیت هم و باز شود خارجثلث  این که از راهی ندارد جز

گر که اگر از ثلث باقی بود حج را از آن بپردازند و ادارد ظهور معکوس 

ذکر می شود  این گونه ترتبیت باقی نبود از ترکه بدهند و در اینجا

به وصیت به حجه  این را 9ر مستمسکد  گرچه مرحوم حکیم

  و لیکن مرحوم ماتنکرده است .ملحق تحب مس امرالاسلام و 

 آقای و مرحوم و حق با ماتن است این الحاق را انجام نداده است

مطلق بودن وجوب اخراج حجه الاسلام نسبت به از باب     حکیم

فرموده که قبلاا را ثلث و مقید بودن وصیت به امور دیگراین الحاق 

شامل آن نیست روایت نیز  عرض کردیم آن وجه صحیح نیست و
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م است که معمولاا ترتب بر عکس پس مقتضای قاعده در آن محک 

 است 

و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك )بعد می فرماید  جهت سوم :

 4(بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سیأتي الإشارة إلیه

را حج در زمان حیاتش  که میتدر مورد حج نذری است  این جهت

شده  و فعلی داده است نذرش هم منعقدانجام نو کرده بوده نذر 

این مسئله هم دو  در ؟است اینجا حج بر ذمه اش است یا خیر

واجب می ، ذر حجی با ن ننیچقضاء نکه اصل بحث است یکی ای

مجرد که حکم وضعی است یا قضاء دارد حکم به د و مکلف وش

به حکم  و اگر قائلاست  داشته که با مدتش ساقط حکم تکلیفی

 لازم است که حج نذری اصلا وصیت هم نکند چنانچهم وضعی شدی

بحث دیگر این که بنا بر این که قضا واجب  و بدهنداز ترکه اش  را

ترکه خارج می شود و یا گر وصیت هم نکند آیا از اصل باشد حتی ا

 ، اشاره می کند کهرا هر دو بحث  مرحوم سید ش و مال از ثلث

که می خارج می شود  ترکههم از اصل و ست قضا ا هم واجب

و الأقوى أن حج النذر أيضا كذلك بمعنى أنه يخرج من الأصل )فرماید 

در مسأله این مباحث بعداا چونکه و  (كما سیأتي الإشارة إلیه

به آنجا احاله می  ذکر خواهد شد بحث از آنهشتم از فصل آتی 

 و در اینجا به آن نمی پردازیمشود 
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و لو كان علیه )  دامه می فرمایددر ا مرحوم سید  جهت چهارم :

دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلق به 

الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعین فلا يجوز صرفه في 

 (غیرهما و إن كانا في الذمة

ذمه بر اگر دینی و یا خمس و زکات می فرماید جهت  در اینایشان 

ترکه به  چنانچهدین است  بر ذمه او م همجه الاسلاحو میت باشد 

بود فبها و اگر وافی نبود این جا حکم چیست کدام وافی  نهاآهمه 

 آیا تقسیط می شود ؟م است یا دین مقدم قدیا حج مآمقدم است 

 .که بحث آینده است


